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 26 جلسه  سوره یوسف،

 بسم الله الرحمن الرحیم

سِ یَُُْْوََ َََاَهاَ وإَِنَّهُ وَلَمَّا دخََلُوا مِنْ حیَْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ماَ كَانَ یُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حاَجَةً فِي نَفْ

وَلَمَّا دخََلُوا عَلَى یُوسُفَ آوَى إِلَیْهِ أَخاَهُ ََالَ إِنِّي أَناَ أَخُوكَ فلََاا   ﴾6۶﴿ النَّاسِ لاَ یَْْلَمُونَلَذُو عِلْمٍ لِماَ علََّمْناَهُ وَلكَِنَّ أَكْثَرَ 

مْ فَلَمَّا جهََّزَهُمْ بِجهَاَزِهِمْ جََْلَ السُِّاَیَةَ فِي رحَْلِ أخَِیهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتهُاَ الِْْیرُ إِنَّكُا  ﴾6۶﴿تَبْتئَِسْ بِماَ كاَنُوا یَْْمَلُونَ 

حِمْلُ بَِْیرٍ وأََناَ بِاهِ زعَِایم     ََالُوا نَفُْدُِ صُوَاعَ المَْلِكِ وَلمَِنْ جاَءَ بِهِ ﴾۰1﴿ََالُوا وَأََْبَلُوا عَلَیْهِمْ مَاذَا تَفُْدُِونَ  ﴾۰۷﴿لسََارَُِونَ 

 ﴾۰۷﴿ََالُوا فَماَ جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاَاذبِِینَ   ﴾۰۷﴿ََالُوا تَاللَّهِ لَُدَْ عَلِمْتُمْ ماَ جِئْناَ لِنُفسْدَِ فِي الْأَرْضِ وَماَ كُنَّا ساَرَِِینَ  ﴾۰2﴿

فبََادَأَ بِاأَوعِْیَتِهِمْ ََباْلَ وعَِااءِ أَخیِاهِ ثُامَّ        ﴾۰۷﴿كاَذَلِكَ نَجْازِا الاَّاالمِِینَ     ََالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجدَِ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَازَاؤُهُ 

شَاَءَ اللَّهُ نَرْفَُُ دَرَجاٍٍَ مَنْ اسْتَخْرَجهَاَ مِنْ وعِاَءِ أخَِیهِ كَذَلِكَ كدِْناَ لِیُوسُفَ ماَ كَانَ لیَِأْخذَُ أَخاَهُ فِي دِینِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ یَ

 ﴾۰6﴿یم  نشََاَءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِا عِلْمٍ عَلِ

 گزارش وحیانی از داستان

كه این اصلا مهام   آن نیست نگارا وَایُ كند. چه كه این داستان حَرٍ یوسف را یك گزارش وحیاني مي آن

 نیست. 

پرسند چه بلد اسات   گویند فلاني علامه است. مي آیند نزد پیغمبر و مي روایت مْروفي در كافي است كه مي 

گویناد:   تواند مو به مو بگوید. ماي  گویند: یك عالمه شْر و تاریخ بلد است و همه وَایُ را مي كه علامه است؟ مي

؛ غیار ایان ساه تاا     لٌَْفَ نَّلا هُا خَمَوَچیز است   گویند. علم به سه خورد؟ به این كه علم نمي این به چه درد مي

 فَل است.

 تحلیل وقایع از متن وحی؛ یعنی آشنایی با سنن الهی
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اما اگر كسي تحلیل خوبي از آن وَایُ داشاته باشاد، ایان    ، خورد نگارا به درد نمي واَْیت این است كه واَُ

بندا تاریخ  پاراگرافهم تحلیلي كه برخاسته از متن وحي باشد؛ یْني بتواند  اصلا آشنایي به سنن الهي است، آن

بازشناسي  شود ختم بشَود. این مي والْاَبة للمتُینها به  جورا كه وحي گفته پاراگراف بندا كند كه حرف را آن

كه رابطه حق و باطال چگوناه اسات. چناین      و این (1۰)رعاد:   فَأَمَّا الزَّبدَُ فَیذَهَْبُ جُفاَءًكه  و اینیان حق و باطل جر

 نگارا تاریخي نیست و آشنایي با سنن الهي است و خیلي هم خوَ است. تحلیلي دیگر واَْه

ُ  ند، ك ، وَتي داستان را گزارش ميگویي َرآن دَت بكنید اگر در سبك داستان  كناد و  نگاارا نماي   اصلا واَا

سوره آمده ولي بالاخره ترتیب آن مْلاو    ۷۷داستان حَرٍ موسي در  ؛ مثلاًاغلب بخشَي از داستان حذف شده

 مُدارا سرگر  بشَود! ،گوید كه آدمي كه حالا خسته شده چون َرآن َصه نمي  نیست؛

 در داستان انبیاء نبی از هر اتهامی مبراست

هاا َرآني كرد. در آیاتي كه در پای  داریام راحات از كناار      هاا تاریخي َرآن دَت گزارشپس باید به نوع 

دارد  خواهد بنیامین را نگه دارد و او را با یك كیدا نگه مي در این داستان حَرٍ یوسف مي مثلاً  آیاٍ نگذرید؛

اا بوده،  شده پیمانه طلاكارا را كه بندند، در روایاٍ آمده صواع الملك رند بار شترهایشَان را ميها دا كه وَتي این

گیرند. در این داستان ما باا یاك    بندند كه او این را دزدیده و دزد را مي گذارند و بْد خالي مي در بار بنیامین مي

كناد و او   هدف هم كه وسیله را توجیه ماي توانیم بگوییم ببین همه را سر كار گذاشت!  نبي طرف هستیم و نمي

وَتي به َارآن باا ایان    ولي  ! این َصه حسین كرد شبسترا است،ن نیستسرَه كرده! این َرآاین را متهم الهم 

وَتي آد   1!گذاشته شدهكنار هم الْاده  بینید چُدر عباراٍ فوق كنید، مي نگاه مي كه یوسف نبي است، زاویه دید

إنَِّاهُ   گویاد:  كند مي خودش بیان مي او را با  خواند، بداند كه او كسي است كه وَتي خدا رابطه داستان انبیاء را مي

؛ (۷6) یُوسُفُ أَیُّهاَ الصِّدِّیقُگوید:   كند مي ها دارد ترسیم مي اش را با زنداني ، وَتي رابطه(2۷)مِنْ عِبَادِناَ المُْخْلَصِینَ 

وأََناَا خیَْارُ   گویاد:   كند مي اش را با مرد  ترسیم مي اا یوسفي كه در صدق مبالغه كردا! خودش هم وَتي رابطه

كند و  ؛ من بهترین میزبان و مهماندار ، بْد راجُ به چنین كسي بگوییم: هدف وسیله را توجیه مي(۷۶) المُْنْزِلِینَ
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كند. لزومي هم ندارد از این طرف و آن  خواسته او را نگه دارد، ولي َرآن داستان را این گونه گزارش نمي این مي

 كند! ود َرآن ببینید َد  به َد  چه كار ميخ طرف براا این شاهد بیاوریم؛ 

باا او   وَتي بر یوسف وارد شدند برادرش را پی  خودش جا داد؛  ؛وَلَمَّا دخََلُوا عَلَى یُوسُفَ آوَى إِلَیْهِ أَخاَهُ(: 6۶)

 هماهنگ كرد. 

شود باا   الناس ميشود توافق كرد! ولي بر سر حق  ما یك حق الله داریم و یك حق الناس. بر سر حق الله نمي

دار  و اساتفاده   توانم با شما توافق كنم كه آَا من این خودكار را برمي كسي توافق كرد؛ مثلاً سر این خودكار مي

ماثلاً دو ناامحر  باا هام      تواند با كسي توافق كناد؛   كنم اما یك چیزا كه از سنخ حُوق خداست، كسي نمي مي

ها با هم توافق كردند ولي این كاه از حاق    گویند این ببین! و برخي مي بینم و تو مرا توافق كنند كه من تو را مي

 الناس نیست كه بتوانند سر آن توافق كنند!

آورد و در  باید آیه را ببینید كه گزارش َرآن چه كرده است! در این داستان اول داداش  را كنار خودش ماي 

فلََاا   من داداشت هساتم ؛ ََالَ إِنِّي أَناَ أَخُوكَبكنم!  خواهم متهم به سرَت كنند كه من تو را مي این حد توافق مي

خواهند انجا  بدهند ناراحت نشَوا! یْني دَیُااً مشَاخ     ها مي ؛ از این كارهایي كه اینتَبْتئَِسْ بِماَ كاَنُوا یَْْمَلُونَ

ن اسات كاه وَتاي    گذارد و شاهد این توافق ایا  كشَد و نُشَه را با او درمیان مي است كه بنیامین را به كنارا مي

شود. و بْد هام ایان تهمات خیلاي      از بنیامین در َرآن هیچ اعتراضي گزارش نمي (۰۷) إِنَّكُمْ لسََارَُِونَ  گویند: مي

 كاَذَلِكَ كِادْناَ لِیُوساُفَ     گوید: آید و بْد خدا در یك دفاع جانانه مي شود و در حد میني مو  پایین مي رنگ مي كم

 وسف. این كید ما بود. حالا ببینید این كید چُدر هنرمندانه است! ؛ ما كید كردیم براا ی(۰6)

مثل وَتي كه یوسف عزیز مصر شاد، چارا     كه بنیامین را نگه بدارند؛ افتد؟ چون  َرار است  چرا این اتفاق مي

سف! داند و هم یو پدرش را در جریان نگذاشت؟ چون َرار بود صبر ایوَ به نصاَ برسد. داستان را هم یُْوَ مي

و آن این است كه  (6۶)لَّا حاَجَةً فِي نَفْسِ یَُُْْوََ َََاَهاَ إِداند  البته یك حاجتي در نفس یُْوَ است كه خدا مي

 خواهد یوسف  را ببیند و این اشكال ندارد.  مي
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 گاهی نخواستن حاجت به اقتضای ادب است

چه در تغییر َبله ببینید َرآن  نشَود چنانكند حاجت در نفس باَي بماند و خیلي مْلو   گاهي ادَ اَتَا مي

 َدَْ نَرَى تَُلَُّبَ وَجهِْكَ فِي السَّماَءِ فَلَنُوَلِّیَنَّكَ َِبْلَةً تَرْضاَهاَ  گوید: كند! مي چُدر لطیف احوالاٍ پیغمبر را گزارش مي

ه ماست؟ و پیغمبر هاي  كردند كه چرا َبله شما َبل ها مرتب داشتند پیغمبر را اذیت مي ؛ چون یهودا(1۷۷)بُره: 

ولي انگار منتار یك وحي بود كه َبلاه را عاوض كناد. ادَ اَتَاا      ،گفت كرد و هیچ هم نمي به آسمان نگاه مي

گرداني، یا وَتي  اٍ را به سمت آسمان مي بینیم كه هي چهره گوید: ما داریم مي كرد كه چیزا نگوید. آیه مي مي

؛ (2۷)َصا :  رََِّ إِنِّي لِماَ أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خیَْارٍ فَُیِارٌ   گوید:  د ميحَرٍ موسي به طرف مدین فرار كرد گرسنه ش

خواهي به من بدهي من فُیر . گویا فُا  یاك حاالتي را دارد گازارش      پروردگار من نسبت به آن چیزا كه مي

 كند. مي

تواناد بار سار آن     نماي  تواند آبروا خودش را ببرد و مسئله آبرو هم تا حدا حق الله است كه كسي نمي  این

كند و این جورا نیست كه كسي بتواناد   داند كه پیغمبر خدا دارد چه كار مي توافق كند، اما بالاخره بنیامین مي

دهم كه هرچه فح  به من بادهي ولاي در یاك حاد      سر آبروی  با كسي توافق كند! مثلاً بگوید: من اجازه مي

 .2شود ندزدید  و این هم روا علو  باطني دارد انجا  مي نه! من  مختصر كه آَا شما دزدیدا؟ و بگوید:

 داشتن بنیامین طرح جامع یوسف برای نگه

كه حَارٍ یوساف ناه     خواهند بنیامین را نگه دارند و هم این شود كه هم مي به َدرا زیبا داستان چیده مي

رود؟ حَارٍ یوساف ماال     ماي زند. حالا ببینید طرح داستان چه جاورا پای     گوید و نه تهمتي مي دروغي مي

اما در مصر است. حالا یك متهم السرَه را با َانون مصر باید مجازاٍ كنند یاا َاانون فلساطین؟     ،فلسطین است

شود. مصر یك َانون دیگار   شود، یا زندان مي دست دزد زده مي گوید: اگر سرَت كسي ثابت شود،  َانون مصر مي

خواهي با َانون مصر مجاازاٍ بشَاوا یاا     آن طرف خواست كه تو ميشود از خود  هم دارد و آن این است كه مي

جاا كاار    دارند تاا در آن  َانون مملكت خودٍ؟ َانون فلسطین این است كه اگر كسي دزدا بكند، دزد را نگه مي



۷ 

 

زناد و وَتاي    نه تهمت مي  گوید، بكند و به اندازه آن پول دزدا پس بدهد! این وس  حَرٍ یوسف نه دروغ مي

گوید: پس با َانون خود  كنید؟ و مي گوید: در َانون شما با دزد چه كار مي ود به او ميش متهم السرَه مي بنیامین

ریازد   كنیم. اگر بخواهد با َانون مصر عمل كند باید دست دزد َطُ بشَود لذا یك طرح جامْي مي شما عمل مي

سر و صادا  گوید. نه  خودش چیزا نمي -2رده با خود بنیامین هماهنگ ك -1كه بنیامین را نگه دارد لذا  این براا

دارد كاه   با َانوني او را نگه ماي  -۷مأموریت دارد او را نگه دارد  -۷زند.  نه تهمت مي آورد كه دزدا شده، در مي

توانیاد هایچ    دست  هم َطُ نشَود. و این طرحي به این زیبایي است كه همه اضلاع آن درست است و شما نمي

 دهید! گیرا به این سیستم ب

وَتاي   *؛ لسَاَارَُِونَ  لَمَّا جهََّزَهُمْ بِجهَاَزِهِمْ جََْلَ السُِّاَیَةَ فِي رحَْلِ أخَِیهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتهُاَ الِْْیرُ إِنَّكُامْ ف(: ۰۷َ)

كرده  ها را پر مي ها بارهایشَان را آماده كردند، پیمانه را در بار و بنه بنیامین گذاشتند. كسي كه داشته پیمانه این

اند نیست! پشَت سرشان  ها رفته ها بروند پیمانه بود و الان كه این كه این بیند پیمانه نیست؛ چون تا َبل از این مي

 گوید: اا كاروان! شما دزدید. مي

گوید و دارد كارش  گوید بلكه این موذن مي ؛ حَرٍ نميأَذَّنَ مُؤَذِّنٌگوید: شما دزدید؟  س اول چه كسي ميپ

 دهد و وَتي پیمانه را گم كرده باید داد و َالي بكند! را درست انجا  مي

؟ ِْیرُ إِنَّكُمْ لسََارَُِونَأَیَّتهُاَ الْشود خواند؛ كه  آیه را به صورٍ سؤالي هم مي چون َرآن علائم سجاوندا ندارد، این

 نه! ما ندزدیدیم! گویند:  شما دزدیدید؟ كه مي

اناد   كاه درسات  بكنناد گفتاه     را یوسف گفته براا ایان  إِنَّكُمْ لسََارَُِونَدر بَْي روایاٍ چون فكر كردند این 

پرسند  ها مي ون اینخورد! چ سال پی  مرا دزدیدید! ولي این به داستان نمي 2۷یوسف نارش این بوده كه شما 

 گویند صواع الملك گم كردیم.  شما چه گم كردید؟ مي

با خاود بنیاامین هماهناگ      داشته، باید بنیامین را نگه ميحكم به باطن  كه براساس حَرٍ یوسف ضمن این

 كند و او هم یا به صورٍ اخبارا گفتاه  كرده و در ضمن كارا كرده كه مأمور و مؤذن فكر كرده دارد سرَت مي

 یا انشَائي؛ پس خود حَرٍ یوسف اتهامي نزده!
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بند زده بودند كه نكند شترها از ماال مارد     هایشَان دهن موَُ ورود به مصر به اسب ها در روایت آمده كه این

نُفسِْادَ فِاي   ََالُوا تَاللَّهِ لَُدَْ عَلِماْتُمْ مَاا جِئنَْاا لِ   گویند:  همه آبرو وارد مصر شدند و لذا مي ها با این بخورند؛ یْني این

 دانید كه ما این كاره نیستیم. ؛ خودتان مي(۰۷) الْأَرْضِ وَماَ كُنَّا ساَرَِِینَ

 !گوییاد: تاو دزدا   كه من از كنار شما بلند شو  و شما ببیني ساعتت نیسات! نماي   این طبیْي است مثل این

 .لَُدَْ عَلِمْتُمْشناسد  ها را مي گویید: اشتباهي شما برنداشتید؟ این مؤذن هم این بلكه مي

 توانید دامن یك نبي را از عیبي برا كنید! جا دعوا سر این است كه تا مي در این

 اید؟ ؛ شما چه گم كرده* ََالُوا وَأََْبَلُوا عَلَیْهِمْ مَاذَا تَفُْدُِونَ(: ۰1)

 * المَْلِكِ وَلمَِنْ جاَءَ بِهِ حِمْلُ بَِْیرٍ وأََناَ بِهِ زَعِیم  ۷ََالُوا نَفُْدُِ صُوَاعَ(: ۰1)

 گویند.  كه ما یك چیزا گم كردیم. صواع هم به پیمانه سه كیلویي مي بحث از سرَت تبدیل شد به این

من یك  مثلاً  بندند؛ ها مي شود این است كه یك َرارداد جْاله با این مأموران لطیف مي  كه بیان این شاهد این

 گویند. گویم هركه پیدا كرد مژدگاني دارد كه به این در فُه َرارداد جْاله مي چیز گم كرد  مي

بینیاد كاه بیاان نار       بندند. لاذا ماي   بندند، بلكه بر سر مال مفُود جْاله مي بر سر مال دزدا كه جْاله نمي

د كه آیه به صورٍ انشَایي خوانده شود و  جا دیگر جا دار شود به مال گمشَده! و این شود و از سرَت تبدیل مي مي

هركاه پیادا كناد     ؛وَلمَِنْ جاَءَ بِهِ حمِْلُ بَِْیرٍنه ما نبردیم و مؤذن بگوید:  گویند:  بپرسند كه این را شما بردید؟ مي

 دهیم و آیا این نوع برخورد با دزد است؟ مژدگاني دارد؛ به اندازه یك بار گند  پاداش مي

گردد  مؤذن است چون اولین جایي كه ضمیر به آن برمي ،بَِْیرٍ وأََناَ بِهِ زَعِیم  ۷وَلمَِنْ جاَءَ بِهِ حمِْلُ ا چرا گوینده

كند  بندد! لذا َرینه مْلو  مي كند كه دارد َرارداد جْاله مي مؤذن است؛ یْني خود مؤذن در فَایي دارد سیر مي

 توانید آیه را بخوانید. كه شما به چه وجهي مي

 ابهات قرآن را باید با محکمات حل کردمتش

 كردید! سؤال: اگر یوسف نبود شما این توجیهاٍ را نمي
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گفاتم! اصالا ماا در َارآن      طور است. اگر پسرخاله من بود كه راجُ به او این چیزها را نماي  جواَ: بله همین

كشَاد   حَرٍ خَر آد  ماي جا كه  كنید؟ در آن گونه تبیین مي یكسرا محكماٍ داریم. چرا داستان خَر را این

خواسته پدر و مادرش را منحرف كند. ما باا نباي خادا و     ؛ این بْدها مي(۶۷)كهف:  فَخشََِیناَ أَنْ یُرْهُِهَُماَ گوید: مي

إنَِّاهُ ماِنْ عِبَادنَِاا     كنید كه باه صاراحت گفتاه:    پشَتیباني خدا طرف هستیم. شما دارید راجُ به كسي صحبت مي

  ؛(۶۷)ص: إِلَّا عِباَدَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصاِینَ   از ان طرف هم شیطان گفته من همه را فریب مي دهمو  (2۷) المُْخْلَصِینَ

أَلَُْاى الشََّایْطَانُ فِاي    یْني این آدمي نیست كه فریب شیطان را بخورد و اصلا در مْرض فریب نیست! اگر داریم 

 ؛ شیطان بر پیغمبر مسل  شد، از متشَابهاٍ َرآن است و باید آن را با محكماٍ حل كنیم. (۷2)حج:  أُمْنِیَّتِهِ

 چرا در قرآن متشابه وجود دارد

هُوَ الَّذِا أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتاَََ مِنْهُ آیاٍَ  مُحكَْماٍَ  هُنَّ أُ ُّ الْكِتاََِ وأَُخَرُ  این است كه هم هدف از این متشَابهاٍ 

لِهِ وَمَاا یَْْلَامُ تَأْوِیلَاهُ إِلَّاا اللَّاهُ      اٍ  فَأَمَّا الَّذِینَ فِي َُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبُِْونَ ماَ تشََاَبَهَ مِنْهُ ابْتِغاَءَ الْفِتْنَةِ واَبْتِغاَءَ تَأْوِیمُتشََاَبهَِ

قررآن   خواهد بگوید باید پی  مْلم بروا و مْلم هام ائماه هساتند.    خدا مي (۰)آل عمران:  وَالرَّاسِخُونَ فِي الِْْلْمِ

افتد. و بْد هام   وگرنه آد  در تما  زیر و بم آن گیر ميخودخوان نیست بلکه باید آن را با ثقل اصغر خواند 

 فرَاان  را لاذا اسام َارآن     ،ها از هم تمیز داده شوند تا آدمها را شناسایي بكناد   یك جاهایي را گذاشته تا آد 

( لاذا در  ۶2)اساراء:   وَنُنَزِّلُ مِنَ الُُْرْآنِ ماَ هُوَ شِفاَء  وَرحَْمَةٌ لِلْمُؤْمنِِینَ وَلاَ یَزِیدُ الاَّالمِِینَ إِلَّا خسَاَرًاكه  گذاشته و این

تما  برخوردهاا َرآن یكسرا محكماٍ و یكسرا متشَاابهاٍ داریام كاه بایاد بگاردیم و زحمات بكشَایم و از        

شود  شود از َرآن در آورد، حالا یك روایت هم پیدا مي ها را چگونه مي ها بپرسیم و بپرسیم كه این شَیدهك زحمت

كه گفته نماز چهارركْتي را بْد دو ركْت سلا  داد و بْد گفتند مدل نماز تغییر كرده! ایان روایات از اباوهریره    

حالا یك روایت هم از ابوهریره جْال حادیث  نُل شده و از یك آدمي به نا  ذو الیدین كه مْلو  نیست كیست! 

شود دید و َارآن و سانت كاالكلا      ن تطبیق داده شود و َرآن را هم به تنهایي نميدا شود! این هم باید با َرآپی

 .۷ها را با هم دید الواحد است كه باید این
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وَأنََاا  داد. ظهور َرآن همین است. لذا مناور از  تا حالا هم ما چیزا نگفتیم و آیاٍ داشت خودش را نشَان مي

ترین مرجُ ضمیر است و لزومي ندارد به یوسف برگردانید كه دو سطر َبل از  مؤذن است؛ چون نزدیك ؛بِهِ زَعِیم 

 این ضمیر است.

كاه ماا    6دانیاد  خود شاما كاه ماي   *؛ الُوا تَاللَّهِ لَُدَْ عَلِمْتُمْ ماَ جِئْناَ لِنُفسْدَِ فِي الْأَرْضِ وَماَ كُنَّا ساَرَِِینَ (: ۰۷ََ) 

 نیامدیم در زمین فساد كنیم و )در آن ایست بازرسي دانستید( ما كه سارق نبودیم!

اند كه َابل احتجاا  باوده! گفتایم كاه در      هها یك واكنشَي از خودشان در مصر نشَان داد مْلو  است كه این

ها با آبرو  بند زده بودند كه به مال مرد  دهن نزنند؛ یْني این روایت آمده كه در سال َحطي به شترهایشَان دهن

 آمده بودند.

شاان نحاوه   ؛ اگر دروغ گفته باشید جازای  چیسات؟ دارناد از خود   * ََالُوا فَماَ جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذبِِینَ(: ۰۷)

توانستند براساس َانون كشَور خودشان عمل كنند. اگر دزدا كارده   پرسند! در حالي كه مي مجازاٍ سارق را مي

 گویند:  فلسطین را مي در ها َانون مجازاٍ كنند! و این ها سؤال نمي باشند كه این جورا از آن

جاورا   ماا ظاالمین خودماان ایان     *؛ هُ كَذَلِكَ نَجْزِا الاَّالمِِینَََالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجدَِ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُ(: ۰۷)

 مجازاٍ مي كنیم كه هركه این صواع ملك در بارش پیدا شد، خود او جزاا آن است.

جازای     گویند: توا دل تو چیست؟ هرچه در دلت هست، اند. مي از این آیه یك تْبیر جالب عرفاني درآورده

یك نفر خدا و َرآن است و در دل یك نفر ماشین و خاناه و ویالا و نماره دانشَاگاه      همان است كه دارا. در دل 

 است، این دلدار نیست دهدار است، به َول سنایي غزنوا: 

 گاو و خر باشد و ضیاع و عُار                   ده بود آن نه دل كه اندر وا                         

بیني در  هاا َلب  را بشَكافي مي هرچه شكاف اا كه دل نیست! ده است! داشتهكه توا آن گاو و خر نگه  این

 ا  چه َدرا بشَود؟ آن این است كه كدا  واحد را پاس كنم؟ خانه

پس بیرون از این دل نچرخید! چون بیرون از این دل اصلا مال شما نیست. آَا جزاا مْلام َارآن چیسات؟    

كنیاد. پااداش    كه دعا مي از این؟! پاداش دعاا شما چیست؟ همین كه مْلم َرآن است و چه پاداشي بهتر همین
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! داخل شماسات.  ثواب چیزی بیرون از شما نیستكه با خدا ارتباط دارید. اصلا  ارتباط با خدا چیست؟ همین

 حالا اگر به شما پول دادند دادند و اگر ندادند هم ندادند!

خاورد، ولاي یاك     به ظهوراٍ باشد و این به ظهوراٍ نماي چون تفسیر باید مستند   ها تفسیر نیست؛ البته این

 .برداشت ذوَي است كه در كل فرایند دیني ما ملاك دارد

 مکرها در محضر خدا

خذَُ أَخاَهُ فِاي  نَ لِیَأْفَبدََأَ بِأَوعِْیَتِهِمْ ََبْلَ وعِاَءِ أخَِیهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجهَاَ مِنْ وعِاَءِ أخَِیهِ كَذَلِكَ كدِْناَ لِیُوسُفَ ماَ كاَ(: ۰6)

  * دِینِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ یشََاَءَ اللَّهُ نَرْفَُُ دَرَجاٍٍَ مَنْ نشََاَءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِا عِلْمٍ عَلِیم 

از كیسه بُیه برادران شروع كردند تا رسیدند باه   ؛فَبدََأَ بِأَوعِْیَتِهِمْ ََبْلَ وعِاَءِ أخَِیهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجهَاَ مِنْ وعِاَءِ أخَِیهِ

تر جلاوه   كیسه بنیامین. این چیزها هم دروغ نیست. گشَتن كیسه بنیامین را گذاشتند آخر سر، تا مطلب طبیْي

 جورا كید كردیم. كید خدا هم در مُابل كید بُیه نیست؛ ؛ ما اینكَذَلِكَ كدِْناَ لِیُوسُفَگوید:  كند. بْد خداوند مي

وَأَكیِادُ  *  إِنَّهُمْ یَكِیدُونَ كیَْادًا  كنم: من هم كید مي كنند،  گوید: بُیه كید مي موَُ حرف این است كه ميیك 

شاود ولاي در پرتاو محكمااٍ      منتها كید من حسابي است؛ یْني در مُابل هم گذاشاته ماي  ( 1۷-16)طارق:  كَیدًْا

دا ایان مادلي نیساتند كاه شاما از ایان طارف        . سپاهیان خا شود مکر بقیه عند الله دارد انجام میتوحیدا 

؛ اعَا و جوارح شما جنود خداست. اگار  هودُنُجُ مْكُائََُعْألشَكركشَي كنید و خدا از آن طرف! به َول نهج البلاغه: 

آبرویات    كند كه با دست خودٍ یك امَائي بكني، خدا بخواهد آبروا شما را ببرد كه كارا ندارد! یك كارا مي

عالم سپاه و ستاد خداسات. كساي در     ؛(۰)فتح:  وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاواٍَِ وَالْأَرْضِبرود. چون دستت از جنود خداست: 

عندالله دارد كید   ا توحیدا یْني این! یْني هركس دیگرا هم كید بكند،كدِْناَكند.  دا لشَكركشَي نميمُابل خ

وََدَْ مَكَرُوا مكَْرَهُمْ وعَِندَْ اللَّهِ مكَْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مكَْرُهُمْ لِتَزُولَ منِْاهُ    کند: اصلا به قوت الهی دارد کید میكند.  مي

ها مكرشان را كردند و اصلًا مكرشان در نزد خدا باود؛ یْناي تاو دیاد خادا دارناد مكار         ؛ این(۷6)اباراهیم:   الْجبَِالُ

 .۰ها را جابجا كند كه مكرشان كوه كنند! خدا كه پشَت درهاا بسته ندارد! ولو این مي
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؛ نمي شاد بارادرش را نگاه دارد    لَّهُماَ كَانَ لیَِأْخذَُ أَخاَهُ فِي دِینِ المَْلِكِ إِلَّا أَنْ یشََاَءَ الحالا چرا این كار را كرد؟ 

عزیز مصر باود. و ایان     شد با  َوانین مصر و َوانین ملك مصر بنیامین را نگه داشت. یوسف ملك نبود، چون نمي

 توانسته از مال ملك بگذرد! چیزا هم كه گم شده صواع الملك بوده! و یوسف نمي

خواساتند بازداشات  كنناد كاه دزد اسات، باه چاه         ماي شد او را نگه داشت. اگر  به هیچ طریق دیگرا نمي

خواستند بگویند داداش شما پی   شود! اگر مي شاهدا؟! اگر بگویند دزدیده، باید دست  را بزنند كه باز هم نمي

داشاتند؟ فُا  یاك َاانون      گفتند: ما به پدرمان َول دادیم. خلاصه با چه طرحي باید او را نگه ماي  ما باشد، مي

 .ن َانون فلسطین استوجود دارد و آ

خورد تا توحید ََایه را نشَاان    از عباراتي است كه به آخر ََیه مي كه خدا بخواهد، مگر این؛ إِلَّا أَنْ یشََاَءَ اللَّهُ

إِلَّا مَاا شَااءَ   *   سَنُُْرِئُكَ فَلاَ تَنسَْى شد بشَود! مثلا داریم : دهد و این به این مْنا نیست كه یك جور دیگر هم مي

رود  كه یادٍ نمي رود مگر خدا بخواهد؛ یْني این خوانیم و توا پیغمبر هم یادٍ نمي ؛ ما برایت مي(6-۰)اعلي:  اللَّهُ

یا پیغمبر   رود، كه تفكیك كند كه فرق دارد كه خدا یادش نمي خواهیم. براا این هم به خاطر این است كه ما مي

إِلَّاا أَنْ یشَََااءَ   رود. پس ایان عباارٍ     سطه خدا یادش نميرود و پیغمبر به وا رود! خدا بذاته یادش نمي یادش نمي

  .۶براا این است كه عمق توحید را نشَان دهد؛ اللَّهُ

 صلواٍ!                                                                                                         

                                                           
 بندند! و الان هم توهین به نبي مد شده و كلاس دارد! گویم چون از این چیزها خیلي به انبیاء مي من این چیزها را با حساسیت مي . 1

 .ها این كارها را انجا  بدهند یْني شأن این داستان است كه این ؛ال( كانوا یْملون. )سؤ 2

گار  آَ   ۰۷۷كه داریم الغسل بصاعٍ والوضو بمدٍُ؛ یْني شما با سه لیتر آَ باید غسل بكنید و باا   گویند. این آید و به پیمانه سه كیلویي مي . صواع از صاع مي 3

 گوید نچسبید به دلم! ریزد و آخرش هم مي خروار آَ مي كند و یك كه كسي یك غسل مي باید وضو بگیرید. این

گویند و به بارا كه داخل و مستور حَمل گویناد. و لطاائفي در َارآن     . حِمل و حَمل با هم فرق دارند: حِمل در عربي بار روباز و آشكار و بر پشَت شتر را مي 4

*؛ ماا باه تاو از جاناب      ذلَكَِ نَُُ ُّ عَلَیكَْ منِْ أنَْباَءِ ماَ َدَْ سَبقََ وََدَْ آتَیْنَاكَ منِْ لدَنَُّا ذِكرًْاكَ( ۶۶-1۷1)طه:  ۷1۶شود مثلا در ص  در استفاده از كلماٍ دیده مي

خاَلِادیِنَ فِیاهِ وَسَااءَ لهَُامْ      كند ين رویگردان شود، وزر و وبال حمل م؛ كسي كه از این َرآمنَْ أَعْرضََ عَنهُْ فَإنَِّهُ یَحْمِلُ یوَْ َ الُِْیَامةَِ وِزرًْا خودمان ذكر)َرآن( دادیم

فهمد چه كساي گنااه    جا حَمل است و مخفي است و كسي نمي ؛ خالد در جهنم است وبد است برایشَان كه گناه بر دوششَان است. گناه در اینیوَْ َ الُِْیَامةَِ حمِْلاً

 مند چه كسي چه كاره است؟ چون آن روز یو  الحق است.فه جا حِمل است چون بارش روباز است و همه مي كرده و چه كسي نكرده! و در آن

ا؛ زو  زن از مارد خلاق شاده )ایان حارف      مْلًهُوَ الَّذِا خَلََُكُمْ منِْ نَفسٍْ واَحدَِةٍ وَجََْلَ مِنْهاَ زَوجَْهاَ لِیَسْكنَُ إِلَیْهاَ فلََمَّا تَغَشََّاهاَ حمََلتَْ حَ (1۶۶)اعراف: 1۰۷در ص 

 ها پای  پیغمبار   شود به جنگ روایت رفت. یهودا مال این عالم نیست و مال عوالم دیگرا است و این روایت دارد و همین جورا نميها  درست است ولي این

كنند كه تو پیغمبرا و ایان هام تخفیاف و تَاْیف زن نیسات!( بایاد زن مایاه         كنند و تصدیق مي حَرٍ را چك ميجمله با این  روند كه احتجا  بكنند مي

جا حمَال آماده و باه بچاه در رحام ماادر حمَال         ؛ اینفلََمَّا تَغَشََّاهاَ حمََلتَْ حمَْلاً خَفِیفاً هاا زن است نه رزق درآوردن ترین نُ  و این یكي از مهم سكونت باشد
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فَمرٍََّْ بهِِ فلََمَّا أَثَُْلَاتْ دَعَاوَا اللَّاهَ ربََّهُمَاا      پوشاند آورد كه وَتي مرد زن را ن است كه نكاح را با این عبارٍ مي؛ این هم از ادَ َرآفلََمَّا تَغَشََّاهاَگویند نه حِمل.  مي

فلََمَّاا آتاَهُمَاا صَاالحِاً     شاویم  كنند كه خدایا اگر اولاد صالح بدهي ما از شااكرین ماي   دار شدند دو تایي دعا مي ؛ وَتي بچهلَئنِْ آتَیْتَناَ صاَلحِاً لَنَكُوننََّ منَِ الشََّاكِریِنَ

گویند خوَ پدر و مادرش خوَ باود كاه خاوَ شاد! آزماای   نتیاك و        ؛ ولي وَتي فرزند صالح دادیم ميهُ شرَُكاَءَ فِیماَ آتاَهُماَ فَتَْاَلَى اللَّهُ عَمَّا یُشَرِْكُونَجََْلاَ لَ

لي خدا فیاض علي الاطالاق اسات. ناه    كند. البته زحماٍ مْلمین سر جاا خودش و بینید خدا یك عالمه شریك پیدا مي ها و... مي شناس مدرسه و كمك روان

جورا زحمت بكشَي؟ كي اساتادها را ایان جاورا ردیاف كارد؟ كاي        اٍ انداخت كه این هایي كه كشَیدیم ثمر داد! اصلا چه كسي تو كله كه بگوییم زحمت این

؛ خدا بزرگتر از این است كاه كساي را شاریك او َارار بادهي.      شَرِْكُونَفَتَْاَلَى اللَّهُ عَمَّا یُ گیرا! ها را از دست خدا نمي َدرٍ یادگیرا به تو داد؟ و ... آخرش این

ََ خودٍ را ارزان نفروش! این آَایي كه خدا به تو داده به واسطه  مْناَ بنَيِ  ددَ   كناد؛  گیرد جلوا كسي گردن كج نمي ارزان نفروش! كسي كه از خدا مي راوَلَقَدْ كَرَّ

( تئاترا در دانشَاگاه برگازار   1۷۰1سال پی )سال  1۷آورد.   كند. البته در زبان شورش را در نمي خدا تشَكر مي چون همه مجریان خدا هستند و او از آستین

از دست خدا كه از آستین این بنادگان خادا    خواستم توحیدا تشَكر كنم، گفتم: من   شده بود و من هم مجرا بود  و رفته بود  تشَكر بكنم از این گروه تئاتر،

 این را شور نكنیم! كه از آن بچگي در آمدیم فهمیدیم كنم! بْداً تشَكر مي  به در آمده است،

َااا خیلاي بزرگاوارا    من بچه باود ، در آمال یاك آ     گفتند: زاده شنید  مي كه روایت داریم كه از فروشنده زیاد تخفیف نگیرید، چانه نزنید! از آَاا حسن این

ماان   ایشَان گفتند: ما آَایي  ... و نیم شاهي. وَتي صاحب مغازه نیم شاهي را به عنوان تخفیف برگرداند،آمد د  مغازه پرسید یك من نفت چُدر؟ گفت چند بود،

 كنیم! شاهي عوض نمي را با نیم

ر حالا ده هزارتومان هم تخفیاف گرفتاي! خاوَ آَاا كاه اینُاد       تواني تخفیف بگیرا؟ عمدتا َیمت ارزاق مُطوع است، مگر شما در ماه چُدر روا اجناست مي

 كند! كریمانه زندگي كنید تا خدا كریمانه به شما رزق بدهد و البته اسراف هم نكنید! خدا دوست دارد ما آَا باشیم. التماس نمي

هساتند؟  ها عیال تو  شوند. مگر این دار بخرا ملائكه متأذا مي خرد اگر دنبال جنس نا مرغوَ برود، میوه لك در روایاٍ داریم كه مرد وَتي براا خانه چیز مي

گویند. بزرگوار باش! میوه سالم براا خانه بخار! تاو راجاُ باه خادا خاوَ فكار كان و خادا           وَتي میوه سالم بخرا ملائكه آفرین مي ها عیال الله هستند و این

دهاد ولاي اگار هاي      و ماي خر . حتي آن كسي كه پول توا جیب  نیست اگر با هماین فكار باشاد خادا باه ا      دهد. بگو خدایا دار  براا عیال الله چیز مي مي

هَ وَْ يوَ كردني است. ما با این مْارف سروكار داریم.  ها هم امتحان دهد. این بازا دربیاورد و این و آن را َلم بگیرد، خدا هم به او نمي خسیس َْيْ  َْ مِيشْ  ْ وَمَيا َنَََْقْيم

هاست. ایان كرامات را نگاه     هاا خودٍ كه از بزرگترین انفاق یكي همین واجب النفُه ها گذارد. از این انفاق اگر تو انفاق بكني خدا جای  مي(؛ 33 )سبأ: يخْْلَِهْْ 

كناي   جورا با عیال الله دارا برخورد ماي  كنید كه وَتي شما این هایي گذاشته. آیا فكر نمي دارید، خدایي كه لله خزائن السمواٍ و الارض، در دست شما امانت

گذارد. صراط مستُیم همین چیزهای  سخت است؛ یْني شما باید انفاق كني و اساراف هام    انفاق كن خدا جای  ميشوند؟ تو  خدا و ملائكه دارند ناراحت مي

اش را خوردند و گذاشتند به پاا خدا! به ائمه گفتند: ما انفاق كردیم ولاي   نكني! همان كارهاا عجیب اول انُلاَ، مستند به هیچ روایتي نبوده و بْد هم ضربه

با یك كسب حالال انفااق كناي خادا      كسب است؛ كسبت حلال نبوده، نشَده!اشت! گفتند: چون تو شرط  را رعایت نكردا و آن طیب المخدا سر جای  نگذ

كنیاد؟   گویاد َباول نماي    كنید یا نه؟ پس چرا وَتي خدا ماي  گذارد. خدا را امتحان كنید! آیا اگر یك میلیاردر این را به شما بگوید شما َبول مي سر جای  مي

كه و لله خزائن السمواٍ و الارض. اگر َرار باشد دو دو تا چهار تا باشد كه وحي لاز  ندارد! در منطق وحي دو دو تا بساتگي دارد   د خدا پول ندارد! و حال آنلاب

ینم چه جاورا دربااره مان فكار     كه بداني اني عند ظن عبدا المؤمن؛ من كنار بنده مؤمن خود  نشَستم تا بب به نیتت، به طیب مكسبت، به اعتُاداتت، به این

كانم كاه ظان او را     منِ خدا حیاا ماي   شائبه است،  دهد! چُدر كارش بي دهد، علم مي جورا رزق مي كند. اگر كریمانه فكر بكند كه به به! به این خدا كه این مي

باا او هماین جاورا تاا      خواهاد باه پروپااا آد  بپیچاد،      يگیر است و م ه خداا او!  اگر فكر كند كه خدا بخیل و سخته بَشو  همان بَ تصدیق نكنم، و من مي

كارهااا وحاي     خواهد. حتي خیلي از نكااٍ اخلاَاي كاه فرمودناد جازء او       هاا مْمولي چاروادارا كه وحي نمي خواهد! وگرنه حرف ها وحي مي كند. این مي

هاا بنشَاینند و كماي فكار      هاا توحیدا است وگرنه اگار خاود آد    خ پسندا براا دیگرا هم بپسند. او  كار همین ب كه هرچه بر خود مي مثل این نیست؛ 

ریازد و اصالا سیساتم     هاست به طورا كه منطق شما را به هم ماي  فهمند. عامت كار انبیاء و اولیاء و َرآن در این مْارف توحیدا آن بكنند این چیزها را مي

هاي     كناد،  هااا وینادوزا رویا  ریختیاد، عمال نماي       است، برناماه  DOSتم شما سد؛ مثلا سیآی ها بالا مي بینید كه برنامه كند و بْد مي عاملتان را عوض مي

erorr  آیاد! انفااق    آید! روزه بالا مي آید. نماز بالا مي ها بالا مي یكي یكي برنامه  ها ویندوز نوشته شده، دهد ولي وَتي سیستم شما ویندوز بشَود؛ چون برنامه مي

كناد. َارآن و وحاي سیساتم عامال آد  را عاوض        با خدا یكي یكي جاا خودش را پیادا ماي   با عیال خودٍ،   آید. ارتباطت با خلق، ميبالا مي آید! توحید بالا 

 همه چیز داشته باشد! كند. نگویید َرآن خواندیم ولي نشَد! كدا  كتاَ هست كه این مي

گوناه   شود؛ مثلا زبان َرآن ایان  ود، ولي با آشنایي با زبان َرآن به گونه دیگرا ميایم كه ممكن است یك فرمایشَي به پیغمبر نسبت داده ش در جایي گفته.  5

 دهد. است كه پیغمبر را مورد خطاَ َرار مي

 گوییم اگر در ظاهر آیاٍ گیار نیاماد، بایاد    )سؤال( آن دل نیست آن ده است. دلبخواهي نیست بلكه باید به ظاهر آیاٍ مراجْه كرد؛ یْني این چیزا كه ما مي

 كه در ظاهر آیاٍ نیست! اما اگر چیزا ظاهرا آیه كاملا مسدد به آن باشد، همان درست است؛ مثلا تا الان كلا  یوساف باود و حاالا حارف ماؤذن      بگویید این

این مزخرفاٍ و اسارائیلیاٍ  است. آیا ما این را رها كنیم و به یك روایت استناد كنیم؟ بحث تفاسیر شیْه و سني هم نیست. تفاسیر و روایاٍ شیْه هم مملو از 

َُالْ لَائنِِ اجْتمَََْاتِ     اش درست است. براا همین جن و انس را دعوٍ باه تحادا كارده!    یْني حساَ كلمه به كلمه ها هم روزنامه نیست َرآن است؛  است! این
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همه جن و انس دست باه دسات هام بدهیاد یاك ساوره        ؛(۶۶)اسراء:   ولََوْ كاَنَ بََُْْهُمْ لِبَْْضٍ ظَهِیرًا الْإنِسُْ وَالجْنُِّ عَلَى أنَْ یَأْتوُا بِمِثْلِ هذََا الُُْرْآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلهِِ

 كس هنوز نتوانسته جواَ این حرف را بدهد! سال گذشته است و هیچ 1۷۷۷بیاورید! 

َرآن جایي با جاا دیگر متناَض بیفتاد! حاالا اگار شاما دیدیاد       بینید كه مْارف شما نمي«. هزار نُد به بازار كائناٍ آرند/ یكي به سكه صاحب عیار ما نرسد»

شاما وَتاي تااریخ    باید جانانه از مقام انبیاء دفاع کرد. نما شد، باید آن متشَابه را در پرتو محكماٍ حل كنید و این وظیفه هر مفسر َرآن است لذا  متناَض

تاا از ایان احادیاث را     ۷اند كاه   اا در بحث حدیث بوده و چه كارها كرده هاا آلوده دستبینید چه مسائلي در تاریخ حدیث گذشته و چه  خوانید مي حدیث مي

ایان    گفتیم این روند را دیدند. به هرحال باید َرینه داشته باشیم و چون داریم ان اكرمكم عندالله اتُیكم، بگذارند و كساني كه وَتي ما سیر تاریخ حدیث را مي

هااا   كند، پس احتماالا منااور ایان آیاه جناگ      ریشَه است و كر  هم زمین را سوراخ مي توانید بگویید كر  با كرِ  هم ظهورا دارد كه كاملا واضح است و نمي

 توانید جلوا من را بگیرید!   خورد و اگر من از ظهور فاصله گرفتم شما مي ها به ظهوراٍ َرآن نمي چریكي باشد! این

ه كه او به گاوش خاود از   یْأذنَبِ َُمِزاده شنید ؛ سمْت بأذنيَّ و او از علامه شنیده سَ ر من كنت مولاه فهذا علي مولاه واضح است. خود  از آَاا حسنَد آن . 6

پرسد كه  شما نصاارا   یان مياند( كه از یكي از این جن علامه شنیده و علامه از آَاا َاضي جمال السالكین شنیده )مْروف است كه ایشَان با جنیان مرتب  بوده

دانیاد كاه    بله ما مثل شما یهودا و مسیحي و بودایي و لا مذهب داریم ولي مسلمانان ما فُ  شیْه اثني عشَرا هستند؛ )چون ماي   گوید: و یهودا دارید؟ مي

دهند كاه ماا خودماان باودیم      مرتب دارند شهادٍ ميجنیان عمرهاا هزار سال و اندا دارند( چون هنوز میان ما هستند كساني كه شاهد واَْه غدیر بودند و 

 كه دست علي را بلند كردند.

ن ي آن اتفاَااٍ افتااده و باه َاول َارآ     توان توافق كرد و باید پذیرفت، ولي حالا روا چه جریاناٍ سیاسا  حق في الواَُ شیْه اثني عشَرا است و در حق نمي

دانناد   مفتَح است كه گاهي خودشان هم نميَدر  خواستي. ولي آن مسئله في الواَُ آن ؛ انجا  دادا آن كارا را كه مي(1۶)شْراء:  تَ فَْْلَتكََ الَّتِي فََْلتَْوَفََْلْ

لِیُاذْهبَِ   إنَِّماَ یُریِادُ اللَّاهُ   داند با افتند و نمي بینم در بَْي آیاٍ واَْا به زحمت مي كنم و مي با بَْي آیاٍ َرآن چه كار بكنند! من َاطبه تفاسیرشان را نگاه مي

ها خمسه آل عبا هستند! و در توضایح ایان آیاه و روایات      چه كار بكند؟ خودشان روایت دارند كه این (۷۷)احزاَ:  عَنْكُمُ الرِّجسَْ أَهْلَ الْبَیتِْ ویَُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرًا

 د  را در آن گرما نگه داشته كه بگوید این مولا یْني دوست؟همه آ كه در روز غدیر این اند. به هرحال باید شواهد و َرائن به آیه بخورد. این مانده

هاا كوتااه نكارد و     ها الحمد لله دارد كه خدا را شكر كه دست ما را از دامن ایان  بلكه گفته: الحمد لله الذا جْلنا من المتمسكین بولایة علي بن ابیطالب و این 

نرفته هزارو چهارصد ساال پای  یاك     داند از كجاست؟ این نگارهاا به مكتب البلاغه را چه كسي مينهج  1۶2اند در مْارف! مثلا خطبه اول و  ها چه كرده این

زنناد كاه الان فلاسافه ماا      هایي مي كنند حرف ها شروع مي خورد! نه به فلسفه هند! در آن بیابان برهوٍ بدوا این زنند كه نه به فلسفه یونان مي هایي مي حرف

 .جود همین اهل بیت است فهمند به واسطه وجود ذا ها را مي ایي كه این حرفه فهمند، تازه آن به زحمت مي

اا خیار المااكرین! اا خاالق      این یْني مكر توحیدا! البته نسبت به خدا مؤدَ باشید و اگر چیزا به خودش گفت، شما به خدا نگیرید! كه مثلا بگویید: . 7

پدر و مادر و آَاا امجد عصباني شده باود.   یَرَ مثلا ما بْوضه. یك بار خانم آَاا امجد گفته بود اا خداا بيان الله لا یستحیي ان  گوید:  كه مي پشَه! با این

 به هر جهت در خطاَ با خدا باید ادبي رعایت بشَود.
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